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۵شنبه

سیده نعیمه زینبی| هرجا در مشهد براى مصاحبه رفتم و از شيخ 
محمد واله پرسيدم، اسم او آمد. هركس حاج آقا را مى شناخت او را 
هم ديده بود. ديگر براى من معمولى شده بود كه بگويند: «يك آقاى 
رضايى بود...» تا من هم خوشحال از اينكه ايشان از قلم نيفتاده است، 
بگويم: «با ايشان مصاحبه گرفته ام!» شايد هم كورسوى نشاطى در 
اعماق تاريك درونم روشن مى شد كه شايد مسير درستى را براى 
شــناخت حاج آقا واله پيموده ام. خبر نداشتم وقتى به زادگاه شيخ 
محمد واله قدم مى گذارم هم تجربه ام در مشهد تكرار مى شود. اما 
آنجا هم وقتى به سراغ كسبه و آدم هايى كه او را مى شناختند رفتم، 
باز اسم ماشاءا... رضايى به ميان آمد، مردى كه هرجا در توانش بود 
همراه مرادش بود تا بياموزد و همراهى كند. رمضان زاده، پارچه فروش 
كاشــمرى، بارها و بارها در سفرهايش به مشــهد او را ديده بود. او 
مى گفت: «همه كارهاى حاج آقا را در مشــهد ايشان انجام مى داد. 
خودش و خانمش در خدمت شــيخ واله بودند. از نظافت منزل تا 
شست وشوى لباس هايشان را انجام مى دادند. شايد 10 سال يا بيشتر 
آب خوردن را از يكى از قنات هاى دهات سمت فردوسى براى ايشان 
مى آورد. خيلى ارادت داشت به حاج آقا.» اين رفتارها براى ما حرف 

است ولى رضايى آن را زندگى كرده است!
35 سال بدون لنگش آمد

خانه شان آراسته به بازى نور و سايه است كه گلدان ها در آن آرام 
گرفته اند. مهم نيست اسباب خانه شان كجاى اتاق را اشغال كرده 
است چون آنچه در همه جاى خانه حس مى شود آرامش است. 
رضايى كه نشان رفاقت با مرحوم واله را بر پيشانى و مهر او را در 
دل دارد، خانه قديمى اش را هم به نام حسينيه واله نشان دار كرده 
است تا ارادتش را بيش از پيش به او ثابت كند. براى اينكه كلام 
را از جاى خوبى شروع كرده باشــيم، مى خواهم اين ها را بگويد. 
او اما دلش مى خواهد داســتان را از نقطه اوج كه بخش طلايى 
زندگى اش را ورق مى زند، آغاز كند و به سراغ آشنايى اش با شيخ 
واله مى رود: «من واله را نمى شناختم و حتى يك آشنايى ابتدايى 
هم با ايشــان نداشــتم. برايم يك غريبه بود. آنجا حاج حسين 
قارونى در حسينيه كرمانى ها بود كه اهل جلسات امام حسين(ع) 
بود و با من رفاقت داشت. يك روز به ايشان گفتم كه دنبال آقايى 
مى گردم كه برايمان جلسه اى داشته باشد. ماه محرم و صفر بود 

كه قارونى مــرا با خود به 
مجلسى در خيابان سرشور 
بــرد. زمانى كــه رفتم، 
حاج آقــا والــه روى منبر 
بود. نشستم و گوش كردم. 
سخنرانى ايشان به دل من 
نشست. حرف هايش ساده 
اما پرمغز بــود. معلوم بود 
ايــن كلام از يك آدم آگاه 
ســر مى زند. كلام گرمى 
داشتند كه هركس گوش 
مى كرد جذب مى شــد. 
ايشان از منبر پايين آمد و من به ايشان ســلام كردم. به ايشان 
گفتم كه فلكه برق 2 تا اتاق تازه درست كرده ام تا زندگى كنم و 
دلم مى خواهد يك جلسه شــبانه بگذارم و يك نفر منبر برود. از 
ايشان خواستم بيايد. بدون اينكه از من چيزى بپرسند، گفتند 
مى آيم. قرار گذاشتيم شب هاى پنجشــنبه بيايند و سخنرانى 
كنند. بيش از 30 ســال مرتــب و بدون لنگش به اين جلســه 
مى آمدند. حدود 15 سال قبل انقلاب و سال ها پس از آن. عجيب 
بود كه همان فضاى كم پر مى شد. زمانى كه هوا خوب بود، مردم 

بيرون و در راه پله مى نشستند. مجالس ايشان گرم بود.»
35 سال پول نگرفتند!

رضايى هنوز هم كه ياد آن شب هاى جلســه آقاى واله مى افتد 
حرارت كلامش بالا مى رود. دنبال كلماتش مى دود تا آنچه ديده 
اســت توصيف كند. آخر مجبور مى شود تأكيد كند كه مجالس 
ايشان خيلى گرم بوده است و به ســراغ مصداق هاى نفوذ كلام 
ايشــان مى رود: «در همين مجلس ما خاطرم هست كه پدرها 
دست بچه هايشان را مى گرفتند و مى آوردند. همان بچه ها الان 
هركدام به جايى رسيده اند. خاطرم هست يك نفر با دو سه پسر 
بچه نوجوانش مى آمد و مى نشست. يكى شان سردار شده است و 
هروقت مرا مى بيند خداپدربيامرزى مى دهد چون در مجلس ما 
با آقاى واله آشنا شده است.» او بارها سعى كرده شيخ محمد از او 
پاكت روضه را بگيرد ولى موفق نشده است : «حاج آقا واله از همان 
ابتدا گفت من از شــما پول نمى گيرم. چند وقتى گذشت و من 
چند بارى تعارف كردم و نپذيرفتند. بارها به ايشان گفتم من پول 
خمس و زكاتم را مى دهــم. گفتند مى خواهم حرفى كه مى زنم 
اثر داشته باشد. در طول 35 ســال من به ايشان پولى پرداخت 
نكردم.» زمانى كه مرحوم واله 45 روز روى تخت بيمارســتان 
است، رضايى روز و شب بالاى سر ايشان است تا بهبود پيدا كند 
: «آن زمان حاج آقا به من مى گفتند از خانمت از طرف من طلب 
حلاليت كن. من هم گفتم كه هرچه ثواب من است كه در خدمت 

شما هستم، ثوابش با همسرم نصف باشد.»
به خاطر آيت ا... حائرى منبر نرفتند

روايت نپذيرفتن جلســات روضه در ســمنان را هم چند نفرى 
تعريف مى كنند ولى روايت دست اول آن را بايد از حاج آقا رضايى 

بشنويم: «پزشكى بود كه ســالى يك مرتبه از آمريكا به تهران 
مى آمد و شيخ واله در اين مدت بايد ايشان بايد مراجعه مى كرد 
و براى بيمارى ريوى اش معاينه مى شــد. يكى از ريه هايشــان 
مسئله داشت. شب اول ماه رمضان گفتند فلانى، من فردا بايد به 
تهران بروم. يك ماشين بنز مدل پايين داشتم كه صبح اول ماه 
مبارك به ســمت تهران راه افتاديم. از مسير نيشابور رفتيم و به 
سمت سمنان راه افتاديم. من و حاج آقا يك دوست مشترك در 
مهدى شهر سمنان داشتيم كه پيش او رفتيم. با ايشان به مسجد 
رفتيم و نماز خوانديم. آن زمان دوستان به من گفتند برو تهران، 
اگر دكتر آمده بود بيا حاج آقا را به تهران ببر. دكتر نيامده بود و 
من به سمنان برگشتم. بعد نماز، چند نفر دنبال من راه افتادند تا 
حاج آقا را راضى كنم برايشان منبر بروند. حاج آقا درخواستشان را 
رد كرده بود. من به آقاى واله گفتم. ايشان گفت مصلحت نيست. 
موقع خواب از حاج آقا پرسيدم چرا قبول نكردى؟ ايشان پاسخ 
داد: فلانى، آقاى حائرى ســال سوم است كه اينجا منبر مى رود. 
الان هم در راه اســت. من نبايد اينجا منبر بروم تا منبر ايشان از 
رونق نيفتد. آن زمان گريه كردم و گفتم رحمت خدا بر شما كه 
چنين انسان والايى هســتيد. من به خاطر همين رفتارها مريد 

ايشان بودم. من كسى را مثل ايشان نديدم!»
فقط مى دانستم آدم خوبى است

كليد منزل آيت ا... واله در جيب رضايى است و هر زمان كارى دارد، 
با يك «يا ا...» وارد مى شود. هركه مرحوم واله و رضايى را بشناسد، از 
ارادت آن 2 به هم خبر دارد. دليل اين محبت را مى پرسم: «حاج آقا 
وقتى به زندگى ما آمد، فهميدم همان آدم مخلصى اســت كه ما 
مى خواهيم. ايشان مرد خدا بود و مهرش به دل آدم مى نشست. من 
همان ابتدا فهميدم سيم ايشان وصل است و اگر مى خواهم من هم 
ارتباطى با خدا داشته باشم، بايد به دنبال ايشان بروم.» هنوز قانع 
نشــده ام كه رضايى توضيح مى دهد: «من آن زمان اصلا بلد نبودم 
بخواهم تحقيق و تفحص كنم كه ايشــان چه قدر باسواد هستند. 
حاج آقا هم اهل اين نبودند كه بگويند چه مرتبه علمى اى دارند. من 
آن زمان اصلا دنبال اين چيزها نبودم. فقط مى دانستم كه ايشان آدم 

خوبى است.»
رضايى از گمنامى مرحوم واله مى گويد: «ايشــان خيلى گمنام 
زندگى كردند. وقتى حرم پياده مى رفتند، سرشــان پايين بود و 
كسى ايشان را نمى شــناخت. دنبال جايگاه نبودند. خانه ايشان 
فرقى با خانه ما نداشت. چراغ هاى فتيله اى داشتند كه 2 يا 3 تا 
در خانه شان روشن بود. ظرفى آويشن و اسطوخودوس و اين ها 
بود. مى گفت ســرديانه بگذارم يا گرميانه، و بر اساس آن، از ما 
پذيرايى مى كرد. سينى بزرگى توى خانه داشت كه با آن سوهان 
عسلى درست مى كرد و كنار چاى به ما تعارف مى كرد. يك عالم 
بزرگ به همين سادگى زندگى مى كرد. در مجالس بزرگ، هنوز 
از منبرهاى ايشان ياد مى شــود ولى زمان حيات گمنام زندگى 
كردند.» مكثى مى كند و سپس ادامه مى دهد: «من نمى خواهم 
ادعاى آدميت كنم ولى هر مقدار كه آدم شــدم، به خاطر وجود 

ايشان بود.»
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روايت مردى كه 30 سال در خدمت يك 
عالم بود تا رسم زندگى را بياموزد
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